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نسیان الرکوع مع التذکر بعد الدخول فی السجدة الاولی

جلسه 137-850
سه‌شنبه - 09/03/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در این بود که اگر کسی بعد از دخول در سجده یادش بیاید رکوع را فراموش کرده حکمش چیست؟

مشهور قائل به بطلان نماز بودند چه قبل از سجده ثانیه ملتفت بشود چه بعد از آن. صاحب عروه و جمعی از بزرگان مثل مرحوم آقای خوئی تفصیل دادند گفتند قبل از دخول در سجده ثانیه ملتفت بشود نمازش صحیح است بر می‌‌گردد رکوع را انجام می‌‌دهد دو سجده را هم بعدش انجام می‌‌دهد آن سجده واحده‌ای که قبل از رکوع بجا آورده او می‌‌شود مصداق زیاده سهویه فوقش سجده سهو بجا می‌‌آورد برای آن. ولی اگر بعد از دخول در سجده ثانیه باشد نمازش باطل است.

این را هم از روایات استفاده کردند هم آقای خوئی فرموده مقتضای قاعده همین است چون می‌‌خواهد چکار کند؟ اگر می‌‌خواهد بعد از سجده ثانیه برگردد رکوع را بجا بیاورد اگر سجدتین را تدارک نکند می‌‌شود نقیصه سجود شرعی چون شرط سجود این است که بعد از رکوع باشد، اگر تدارک بکند می‌‌شود زیاده سجود عرفی به لحاظ آن دو سجده‌ای که قبل از رکوع بجا آورد.

اشکال فرمایش ایشان این است که طبق نظر شما جعل السابق زیادة دلیلی بر مبطلیتش نیست، و انصافا این ادعای شما که فرمودید همان لحظه‌ای که قبل از رکوع دو سجده را بجا آورد صدق کرد زاد سجدتین فی صلاته اصلا عرفی نیست، حالا اگر این آقا همین‌جوری فراموشیش ادامه پیدا می‌‌کرد نمازش را تمام می‌‌کرد آیا عرف می‌‌گفت نقص رکوعا و زاد سجدتین؟ کدام عرف این را می‌‌گوید؟ عرف می‌‌گوید این نمازش هیچ مشکل ندارد الا نقصان رکوع. آن دو سجده‌ای که بجا آورد متصف به زیاده نمی‌شود مگر بعد از این‌که رکوع را تدارک کند و دو سجده دیگری بعد از رکوع بجا بیاورد پس این می‌‌شود جعل السابق زیادة، و علی القاعدة شما نباید اشکال کنید، ‌ما قبول نداریم که جعل السابق زیادة مشمول ادله من زاد نیست، می‌‌گوییم جعل السابق زیادة مشمول ادله من زاد هست منتها زیاده عمدیه نیست، زیاده غیر عمدیه در ارکان مبطل نماز هست.
و مشکل این‌که این دو سجده را اگر بعد از رکوع تدارک نکند این نیست که نقص سجود شرعی است، تا بعد آقای خوئی بگویند اگر این‌جا قبول کنید جاهای دیگر هم باید حرف ما را قبول کنید. دو سجده کرد بر مهر نجس سهوا، آن هم نقص سجود شرعی شد آن‌جا هم باید قبول کنید نماز باطل است حدیث لاتعاد نمی‌گیرد. می‌‌گوییم: نه‌ آقا، ما حواس‌مان را جمع کردیم، اگر رکوع بکند و دو سجده را تدارک نکند نقص سجود عرفی هم هست، چرا؟ برای این‌که سجود را در محلش نیاوری عرفا نقیصه سجود است. عرفا می‌‌گویند اخل بالسجود، سجود در محلش نیاوری اخلال به سجود است. اگر بعد از نماز فهمید که رکوع نیاورده که آن عرفا سجود را در محلش آورده، رکوع را در محلش نیاورده، ولی اگر تدارک بکند رکوع را بیاورد بعد سجدتین را نیاورده آن وقت می‌‌گویند سجود را در محلش ترک کردی می‌‌شود اخلال به سجود، این اخلال به سجود حساب می‌‌شود نه از باب نقص در سجود شرعی تا بعد جاهای دیگر ما را مؤاخذه کنید چرا در نقص سجود شرعی با صدق سجود عرفی ما حدیث لاتعاد را جاری می‌‌کنیم و می‌‌گوییم نقص در سجود شرعی مشکلی ایجاد نمی‌کند. 
و یک مطلبی هم حاج شیخ داشت، بد نیست این را هم بگویم. ایشان برای این‌که می‌‌گفت آنی که مبطل است نقص در سجود شرعی است و زیاده در سجود شرعی است، نقص در رکوع شرعی است و زیاده در رکوع شرعی، که ما می‌‌گوییم حدیث لاتعاد می‌‌گوید اخلال به رکوع عرفی زیادة او نقیصة، اخلال به سجود عرفی زیادة او نقیصة این مبطل است، و شامل نیاوردن رکوع در محل خودش هم می‌‌شود این اخلال به رکوع عرفی، و لو بعد از سجدتین شما رکوع بیاوری چون اشتباه کردی عرفا می‌‌گویند اخل بالرکوع چون در محلش نیاوردی.

این مطلبی که حاج شیخ دارد می‌‌گوید اگر بناء بود زیاده رکوع عرفی مبطل باشد پس کسانی که خم می‌‌شوند می‌‌روند به طرف سجود این‌ها باید بگوییم زیاده در رکوع عرفی کردند، می‌‌گوییم آقا! اصلا رکوع را صادق نمی‌داند؛ در عرف متشرعی رکوع قوامش به قصد رکوع است، این شرط شرعی زاید نیست، ‌شرط متشرعی است در صدق عنوان رکوع. بدون قصد رکوع اگر کسی خم بشود اصلا نمی‌گویند رکع. و بلکه چه بسا گفته می‌‌شود که استقرار آناما اگر نداشته باشد و لو قصد رکوع هم بکند و همین‌جوری برود به طرف سجود، آن هم عرفا صدق نمی‌کند رکوع چون آقای خوئی این را فرمود که قوام صدق رکوع و لو عرفا به این است که یا به رکوع که رفت سر از رکوع بردارد یا یک استقرارمّایی ثبات‌مّایی پیدا کند بعد به سمت سجده برود، و الا اصلا صدق عرفی رکوع نمی‌کند.

پس این فرمایش آقای حائری هم که دیروز این مقدار را نگفتیم در نظر داشته باشید که این اشکال هم به ایشان وارد است.

[سؤال: ... جواب:] رکوع لغوی محض یعنی انحناء، شیخ راکع شجرة راکعة. اما رکوعی که در عرف متشرعی گفتند ان السجود زیادة فی المکتوبة‌ که به اولویت می‌‌گوییم فالرکوع زیادة فی المکتوبة یا الا من الرکوع که در ذیل حدیث لاتعاد است لاتعاد الصلاة الا من الرکوع، این ظاهرش همان رکوع در عرف متشرعی است، نه صرف انحناء تکوینی، عرف متشرعی انحناء تکوینی را رکوعی نمی‌داند که در بحث نماز مطرح است. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا عرف متشرعی معنا نمی‌کند یا ایها الذین آمنوا انحنوا، ‌ای مؤمنین خم بشوید، می‌گویند چکار دارید ما خم بشویم یا نشویم. نه، ارکعوا انحناء به قصد تعظیم است در صدق رکوع در عرف متشرعی دخیل است، آن‌که می‌‌گوییم شیخ راکع شجرة راکعة آن معنای لغوی عام است، بله در این عناوین گفته می‌‌شود راکع به معنای منحنی است.
[سؤال: ... جواب:] حقیقت متشرعیه به این معنا که قوامش به قصد تعظیم است در عرف متشرعی و الا شما اگر خم بشوید کتاب را از زمین بردارید برگردید به حال قیام نمی‌گویند رکع فی صلاته، هذا رکوع، بله انحناء هست اما آن رکوعی که زیاده او مبطل است و لو سهوا این نیست.

راجع به روایات ما حالا فعلا در بحث تذکر نسیان رکوع قبل از سجده ثانیه بحث می‌‌کنیم بعد تذکر نسیان رکوع بعد از سجده ثانیه را مطرح خواهیم کرد. 

قبل از سجده ثانیه اگر یادش بیاید رکوع را فراموش کرده، ما دو تا روایت داشتیم که استدلال شده بود به این‌ها بر بطلان صلات، یکی روایت معتبره اسحاق بن عمار بود: سألت اباابراهیم علیه السلام عن الرجل ینسی ان یرکع قال یستقبل حتی یضع کل شیء من ذلک موضعه، گفتند اطلاقش شامل دخول در سجده اولی هم می‌‌شود، و ظاهر یستقبل یعنی یستقبل الصلاة. استقبل یعنی از سر گرفت، یستقبل یعنی از سر بگیرد.

روایت دوم هم روایت محمد بن سنان بود عن ابی‌بصیر عن رجل نسی ان یرکع قال علیه الاعادة، این هم گفتند اطلاقش می‌‌گیرد نسیان رکوع را و لو هنوز قبل از این‌که سجده ثانیه را انجام بدهیم یادمان آمد برگشتیم رکوع را تدارک بکنیم اما روایت می‌‌گوید علیه الاعادة ظاهرش علیه اعادة الصلاة چون رکوع را که انجام نداد تا اعاده کند، نماز را انجام داده و باید حال که باطل شده اعاده کند نماز را.

در این‌جا اشکالاتی مطرح شده راجع به اطلاق این دو روایت نسبت به تذکر نسیان رکوع قبل از دخول در سجده ثانیه: 

اشکال اول به استدلال به روایات بر بطلان نماز

اشکال اول اشکالی است که آقای خوئی مطرح می‌‌کند نسبت به هر دو روایت، که ینسی ان یرکع [آیا مراد این است که] و لو یک آن نسیان کند، یک لحظه، قبل از این‌که اصلا برود به سمت سجود ملتفت می‌‌شود، این را هم می‌‌گویند ینسی ان یرکع؟‌‌ این خلاف ظاهر است؛ ظاهر ینسی ان یرکع یعنی نسیانی که منجر بشود که محل تدارک رکوع فوت بشود و الا اگر ینسی اطلاق داشته باشد قابل التزام نیست، یک آن یا قبل از دخول در سجده اولی متذکر بشود بگوییم ینسی ان یرکع قال یستقبل یعنی نمازش را از سر بگیرد.
پاسخ

انصافا این اشکال جوابش این است که عرفا ینسی از نسیانی که هنوز جزء بعدی را انجام نداده یادش بیاید منصرف است. ولی وقتی جزء بعدی را که سجده اولی است انجام داد چه انصرافی دارد ینسی ان یرکع، وجهی ندارد انصراف داشته باشد. ما از این روایت استفاده می‌‌کنیم که محل تدارک رکوع گذشته، چون دارد می‌‌گوید یستقبل علیه الاعادة.

[سؤال: ... جواب:] وقتی سؤال می‌‌کنند ینسی ان یرکع امام می‌‌فرماید یستقبل یعنی یستقبل بعد ما تذکر.

[سؤال: ... جواب:] هوی الی السجود مقدمه محضه است. ... انصراف دارد یک آن هم فراموش کنید صدق می‌‌کند. شما یک آن تصمیم می‌‌گیرید بروید به سمت سجود یک چند سانت هم خم می‌‌شوید، بعد یادتان می‌‌آید در دل‌تان می‌‌گویید خوب شد یادمان آمد فراموش کرده بودم بروم رکوع. ... اگر داشتم فراموش می‌‌کردم تا قبل از دخول در سجده اولی هم یادش بیاید می‌‌گوید داشتم فراموش می‌‌کردم. ... چند روز بعد هم پس شما می‌‌گویید داشتم فراموش می‌‌کردم!! تا وارد جزء بعدی نشود عرفا انصراف دارد ینسی ان یرکع قال یستقبل، آخه نسیانی است که مشکل به وجود نیاورد. ولی وقتی وارد سجده اولی که می‌‌شود شبهه بطلان نماز در آن هست خب صدق می‌‌کند ینسی ان یرکع. چرا صدق نکند؟
اشکال دوم

اشکال دوم: گفته می‌‌شود که یستقبل کجا داشت یستقبل الصلاة، چرا یستقبل الرکوع نباشد؟ آقای بروجردی در جلد 6 تبیان الصلاة که بحث‌شان نوشته شده فرمودند هذا بعید جدا، در جلد 7 انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا!!‌ فرمودند واقعا محتمل است یستقبل الرکوع باشد، کی می‌‌گوید یستقبل الصلاة. 
پاسخ

ولی انصافا یستقبل ظاهرش یستقبل الصلاة است. یستقبل ترجمه‌اش این است که از سر بگیرد، یعنی نماز را از سر بگیرد. ظاهر یستقبل بقول مطلق یعنی از سر بگیرد مثل علیه الاعادة است یعنی نماز را از سر بگیرد. 
[سؤال: کاری که قبلا انجام داده است را از سر بگیرد. جواب:] ما استظهارمان این است که یستقبل از سر بگیرد به عرف بگویید یعنی نماز را از سر بگیرد. استقبل الصلاة استقبالا هست در روایات، نماز را از سر می‌‌گیرد اما به قول آقا ما یک جا داشته باشیم استقبل الرکوع، استقبل السجود نداریم. ما روی همان تبیان 6 توقف کردیم که می‌‌گفت بعید جدا حمل یستقبل بر یستقبل الرکوع.
اشکال سوم

اشکال سوم اشکال آقای خوئی است، ‌فرمودند من قبول دارم یستقبل ظاهرش یستقبل الصلاة است، اما علت یستقبل را روایت ببینید چی ذکر کرده، گفته حتی یضع کل شیء موضعه، نماز را از سر بگیرد تا هر جزئی را در جای خودش قرار بدهد، اگر من بدون از سر گرفتن نماز بتوانم هر جزئی را در جایگاه خودش قرار بدهم، دیگر نیازی به از سر گرفتن نماز نیست، قبل از دخول در سجده ثانیه در همین نماز من می‌‌توانم برگردم به رکوع رکوع را بجا بیاورم بعد دو تا سجده بجا بیاورم وضعت کل شیء موضعه فی هذه الصلاة، دیگر نیازی به از سر گرفتن نماز نیست.
پاسخ

انصافا این هم خلاف ظاهر است. چرا؟ برای این‌که از همین روایت عرف استفاده می‌‌کند که این رکوع قابل تدارک نیست. شما الان بیایید سؤال کنید که ما رکوع را فراموش کردیم تا وارد سجود شدیم، نمی‌گویید وارد سجود اول شدیم یا وارد سجود دوم، در جواب به شما بگویند نماز را از سر بگیر تا هر جزئی را در جایگاه خودش قرار بدهی، ‌گفته می‌‌شود الان این سجده اول در جایگاه خودش نیست، شما رکوع را بر می‌‌گردی انجام می‌‌دهی ولی سجده اول را که نمی‌توانی محو کنی از عالم تکوین بالاخره این سجده اول ایجاد شد این در جایگاه خودش نبود. شما این سجده اول را در جایگاه خودش قرار ندادی این سجده اول باید بعد از رکوع باشد چرا قبل از رکوع آوردی. 
[سؤال: سجده‌ای که آورده شده ماموربه نبوده لذا جزئی از نماز در غیر جایگاه خودش قرار نگرفته. جواب:] یستقبل حتی یضع کل شیء موضعه. وقتی من این سجده اول را در جایگاه خودش نیاوردم برگردم هم رکوع بکنم بعد دو تا سجده بجا بیاورم می‌‌گویند بالاخره امام فرمود نماز را از سر بگیر تا هر جزئی را در جایگاه خودش قرار بدهی، تازه جزء را هم نگفت، بلکه گفت هر چیزی را در جایگاه خودش قرار بدهی، این سجده اول را در جایگاه خودش قرار ندادی مجبور شدی تکرار کنی.
[سؤال: ... جواب:] اگر مجمل هم بشود نتیجه به نفع شماست که اطلاق ندارد نسبت به ما قبل دخول در سجده ثانیه. ما هم می‌‌خواهیم اطلاق‌گیری کنیم بگوییم قبل از دخول در سجده ثانیه هم این روایت اطلاق دارد. ... بالاخره اجمال حدیث شد اطلاقش قابل تمسک نیست. 
[سؤال: ... جواب:] بعد از سجده اول دیگر ارتکاز متشرعه نیست، تازه قریب به اجماع بلکه مخالفی نقل نشده گفتند نماز باطل است حتی بعد از دخول در سجده اولی یادش بیاید رکوع را فراموش کرده است.

و لذا دلالت این روایت را و دلالت روایت ابی بصیر را که می‌‌گفت نسی ان یرکع قال علیه الاعادة ما می‌‌پذیریم. و لذا باید برویم دنبال مقید یا معارض. در مقابل این روایت دو تا روایت مطرح می‌‌شود به عنوان معارض یا مقید.

روایت مقیده برای روایت دال بر بطلان

اما مقید، روایت ابی بصیر است. روایت ابی بصیر در تهذیب و استبصار با دو سند نقل شده، حسین بن سعید عن صفوان عن ابی بصیر، ‌حسین بن سعید عن صفوان عن منصور عن ابی بصیر، معلوم می‌‌شود آن سند اول سقط دارد. جالب این است که چه در تهذیب چه در استبصار در یک بحث هر دو را آورده، در دو باب مختلف نیست، تقریبا در یک صفحه. منصور پس سقط شده از آن سند اول، منصور یا منصور بن حازم است که ثقه است یا منصور بن یونس است که او هم ثقه است، نجاشی توثیقش می‌‌کند، مشکلی در سند نیست.
اما متن: اذا ایقن الرجل انه ترک رکعة من الصلاة و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاة. استدلال می‌‌شود به این روایت بر این‌که مفهوم دارد می‌‌گوید دخول در سجده اولی مبطل نماز نیست و لو فراموش کردی رکوع را بر می‌‌گردی رکوع را تدارک می‌‌کنی. حال یا به مفهوم شرط آن استدلال شده که آقای خوئی استدلال می‌‌کند می‌‌گوید قضیه شرطیه است: اذا ایقن الرجل انه ترک رکعة‌ای ترک رکوعا من الصلاة، این شرط اول، و قد سجد سجدتین که شرط دوم است، با انتفاء شرط دوم جزاء منتفی می‌‌شود که می‌‌گفت استأنف الصلاة یعنی اذا لم یسجد سجدتین لایجب ان یستأنف الصلاة و لو سجد سجدة واحدة. استدلال دوم به مفهوم وصف در این روایت است، این را ما به ذهن‌مان آمد دیدیم مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری دارد. خود آقای بروجردی هم در نهایة التقریر جلد 2 صفحه 254 نقل شده که همین را فرمودند، فرمودند مقتضی الروایة باعتبار تقیید الموضوع بما اذا سجد سجدتین هو اختصاص وجوب استئناف الصلاة لاجل نسیان الرکوع بهذه الصورة یعنی به صورت دخول در سجدتین، ولی در تبیان الصلاة این را ندارد. 
به نظر ما این مفهوم چه مفهوم شرط بگوییم چه مفهوم وصف بگوییم قابل قبول است. چرا؟ برای این‌که و لو ما مفهوم شرط را فی الجملة قائلیم نه بالجملة، اما مفهوم فی الجملة‌اش همین می‌‌شود، و قد سجد سجدتین مفهوم فی الجملة‌اش همین است که اذا لم یسجد سجدتین فلایجب الاستئناف، خب دیگر احتمال تفصیل نیست در مسأله. حالا اگر شما بگویید نه شاید یک مصداقی از مصادیق دخول در سجود که سجد سجدتین هست را بیان کردند، در مقابل آن جایی که لم یسجد ابدا، می‌‌گوییم اگر اصرار دارید بگویید مفهوم شرط فی الجملة است و شاید احتراز از آن جایی است که اصلا داخل در سجود اول هم نشده است، می‌‌گوییم دیگر مفهوم وصف که عرفی است، امام نفرمود و قد سجد، فرمود و قد سجد سجدتین این قید سجدتین ظهور در احترازی بودن دارد. 

اشکال اول: احتمال نقل به معنا
اشکالی که ما متاسفانه در بحث ظهور روایات مطرح کردیم که روایات احتمال نقل به معنا در آن‌ها زیاد است، این‌جا هم به رخ ما کشیده می‌‌شود. می‌‌گویند: امام سلام الله علیه عادتا ابتداء به ساکن که نمی‌کرد، تا ابوبصیر بنشیند یک صبحکم الله بالخیری به او بگویند بعد بفرماید یا ابابصیر اذا ایقن الرجل انه اذا ترک رکعة من الصلاة و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاة، خب لابد یک سؤالی قبلش می‌‌شد امام جواب می‌‌دادند، و این راوی هم نقل به معنا می‌‌کرد، اگر سؤال این باشد ابوبصیر بگوید یابن رسول الله رجل ایقن انه ترک رکوع الصلاة و قد سجد سجدتین امام بفرماید یستأنف الصلاة، این مفهوم دارد؟ قید در کلام سائل مفهوم ندارد، شرط در کلام سائل هم مفهوم ندارد، آنی که مفهوم دارد شرط در کلام امام و قید در کلام امام است که ظهور در احترازی بودن و مفهوم داشتن دارد. آن وقت بعد ابوبصیر که می‌‌آید نقل می‌‌کند نقل به معنا می‌‌کند دیگر نمی‌گوید سألته فاجاب، همه جا ملزم نمی‌داند خودش را این‌جور بگوید، حالا ممکن است بگردیم پیدا کنیم این مواردی که یک جا سؤال را ذکر می‌‌کند جواب امام را نقل می‌‌کند یک جا اصلا خود راوی ظاهرش این است که امام کلا این را فرمود. ولی بالاخره حالا شاهدی هم پیدا نکنیم احتمال این معنا را ما مطرح می‌‌کردیم و این یعنی ایجاد زلزله هشت ریشتری در فقه، دیگر هیچ چیزی سنگی روی سنگی بند نمی‌شود، یعنی دیگر مفهوم وصف‌ها، مفهوم شرط‌ها، می‌‌رود زیر سؤال چون ممکن است در کلام سائل بوده.
[سؤال: ... جواب:] آقای بروجردی در جلد 6 تبیان ‌که فرمود لا مفهوم لهذه الروایة، ابو بصیر از آقای بروجردی اعلم بود؟ بالاخره شاید استظهار مفهوم نکرد. ... باید انسان تصور بکند آن فرض دیگر را و قد سجد سجدتین واحدة بعد بیاید تحلیل کند و الا انسان ‌که ابتداء‌ به ساکن که به ذهنش نمی‌آید خیلی از مطالب، ‌باید مقایسه‌ای فکر کند که قد سجد سجدة واحدة‌ چی می‌‌شود بعد بگوید امام فرمود و قد سجد سجدتین، این ظهور در احترازیت دارد. 
راوی که نقل به معنا می‌‌کند همین‌جور بی‌فکر نقل به معنا می‌‌کند، فکر ابتدایی کافی نیست برای فهم این مطالب.

پاسخ

ولی انصافا این خلاف ظاهر است. ظاهر این روایت این است که ابو بصیر می‌‌گوید قال، ‌امام این‌جور فرمود. و لااقل دیگر گفتم از باب انسداد که زلزله هشت ریشتری پیش نیاید و الا دیگر اساس فقه بهم می‌‌ریزد، برای ما حجت است این روایات. ابوبصیر می‌‌گوید امام فرمود اذا ایقن الرجل انه ترک رکوعا و قد سجد سجدتین استأنف الصلاة. عقلاء احتجاج می‌‌کنند. امام هم که در آن روایت حمیری فرمود فاسمع له و اطع، ما ملزم به اطاعت هستیم. 

[سؤال: ... جواب:] ببینید! آدم گاهی مختصر می‌‌خواهد صحبت کند، گاهی مفصل، حضرت موسی از او پرسیدند و ما تلک بیمینک یا موسی، می‌‌تواند بگوید هی عصای، اما دلش می‌‌خواست با خدا صحبت کند، هی عصای اتوکأ علیها و اهشّ بها علی غنمی یک روز یک آقایی آمد خدمت آقای سیستانی، ‌من هم بودم، ‌از روحانیون و علماء تهران بود، گفت چی می‌‌کنید؟ او هم شروع کرد من در خیابان فلان امام جماعت هستم و شروع کرد به تفصیل، آقای سیستانی گفت من نمی‌خواستم این تفاصیل را!! حالا افراد مختلف هستند، علاقه‌ها مختلف است، گاهی می‌‌خواهد مختصر صحبت کند، همین‌جور یک کلمه می‌‌گوید امام این‌جور فرمود. گاهی نه، مفصل‌تر می‌‌کند می‌‌گوید من این‌جور سؤال کردم امام این‌جور فرمود. هر دو جوری ممکن است. ولی ظاهر این است که وقتی می‌‌گوید امام فرمود اذا ایقن الرجل این حجت است بر ما.
[سؤال: ... جواب:] اگر در حد ظهور عرفی باشد تمسک می‌‌کنیم، من به نظرم این‌جا ظهور عرفی هست. ... بالاخره ابوبصیر اگر سؤال می‌‌کرد رجسل ایقن انه ترک رکعة و قد سجد سجدتین امام می‌‌فرمود یستأنف الصلاة، خلاف ظاهر است، حالا جاهایی خلاف ظاهر مرتکب شدند بحث دیگری است، ‌خب خلاف ظاهر است بعد بیاید قال علیه السلام اذا ایقن الرجل انه ترک رکعة و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع یستأنف الصلاة، ‌به این لسان بیان کند، انصافا خلاف ظاهر است، و هیچ‌کس را ندیدم این اشکال را مطرح کند. ما این اشکال را در اصول مطرح کردیم ولی دیگر نباید هرج و مرج در فقه لازم بیاید.
[سؤال: ... جواب:] بالاخره امام بفرماید اذا ایقن الرجل انه ترک رکوعا و قد سجد سجدتین می‌‌گویند چرا فرمودید سجدتین، می‌‌فرمودید و قد سجد، اگر بناء است سجود کافی باشد در بطلان نماز چرا فرمودید قد سجد سجدتین، ‌احترازی بودن قید ظهورش این است که این دخیل است در حکم، ‌این سجدتین دخیل است در حکم. ... اگر امام تکرار کرده چرا فرمود سجد سجدتین، خب و قد سجد. ... مثلا یکی می‌‌آید سؤال می‌‌کند من صبح که از خواب بیدار شدم در ماه رمضان محتلم بودم، بعد امام بفرماید هر کس صبح محتلم بشود حکمش این است، ‌حالا اگر صبح خصوصیت نداشت برای چی امام ذکر بکند، بالاخره این ظهور در احترازیت دارد و الا می‌‌گفت هر کسی که محتلم شد، چرا گفت هر کسی که صبح محتلم شد، تکرار این قید صبح برای چیست، ‌لابد یک دخالتی دارد، امام که کار لغو نمی‌کند.
[سؤال: ... جواب:] شاید باشد ولی خلاف ظاهر است. خدا رحمت کند آقای بروجردی را می‌‌فرمود از چند روایت که داریم که نقل به معنا هست در این روایات، این را می‌‌فهمیم، می‌‌فهمیم امام راجع به این موضوع یک چیزی فرمودند، تعبیرشان این بود، یک چیزی فرمودند، بله این نقل به معناها که زیاد است در روایات. 
[سؤال: ... جواب:] حالا ما فعلا فرض دخول در سجده اولی می‌‌گوییم از این روایت استفاده می‌‌شود احترازیت که آن نماز باطل نمی‌شود. ... بالاخره قدرمتیقن این است که بعد از دخول در سجده اولی نماز باطل نیست. فعلا این را قبول کنید.
اشکال دوم
اشکال دوم به این روایت اشکال آقای بروجردی است در جلد 7 تبیان. خدا رحمتش کند، ول‌کن نیست، در جلد 7 تبیان صفحه 58 فرموده: اذا ایقن الرجل انه ترک رکعة اگر ترک رکوعا باشد عیب ندارد وسط نماز می‌‌شود ترک رکوعا، ولی بعدش دارد و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع، محتمل است این ترک رکعة رکعت به معنای معروف امروز باشد، ‌و تا آدم نمازش تمام نشود عرفی نیست بگوییم ایقن الرجل انه ترک رکعة، باید نماز آدم تمام بشود تا بگویند ترک رکعة و الا وسط نماز هنوز نماز تمام نشده که نمی‌گویند ترک رکعة. یک احتمال دارد که و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع مربوط به یک رکعت دیگر باشد، یک رکعت را ترک کرده نسیانا می‌‌گوییم بعدش چی می‌‌گوید یک رکعت دیگر هم رکوعش را نسیانا ترک کرده. آقای بروجردی می‌‌گوید این انصافا خلاف ظاهر است، ظاهرش این است که ترک رکعة به این نحو که سجود آن رکعت را بجا آورده رکوعش را بجا نیاورده، این ظاهر است، ترک رکعة در همین رکعتی که ترکش کرده این‌جوری است که سجد سجدتین و ترک رکوعا. اما همین ترک رکعة بیچاره کرده این استدلال را چون دیگر شامل اثناء نماز نمی‌شود، همان ظهور ترک رکعة تا نماز را تمام نکنی نمی‌گویند ترک رکعة کار را خراب می‌‌کند این می‌‌شود بعد از نماز، برای بعد از نماز است که ترک رکعة صدق می‌‌کند و اگر این‌جوری باشد روایت می‌‌گوید نماز را از نو شروع کند، این نه تنها شامل قبل از دخول در سجده ثانیه نمی‌شود، بلکه شامل قبل از فراغ از نماز هم نمی‌شود. 
[سؤال: ... جواب:] ما می‌‌خواستیم به لحاظ سجده اولی به مفهوم سجد سجدتین تمسک کنیم اصلا این روایت موضوعش ترک رکعة است که بعد از نماز صدق می‌‌کند اصلا موضوع ندارد در کسی که سجد سجدة واحدة ثم تذکر انه ترک الرکوع، اصلا آن‌جا موضوع ندارد روایت، موضوع روایت کسی که ترک رکعة و آن کسی ترک رکعة‌ صدق می‌‌کند که بعد از نماز ملتفت می‌‌شود.

آقای بروجردی راجع به همانی هم که بعد از نماز ملتفت می‌‌شود که ترک رکعة به این نحو که سجد سجدتین و لم یرکع فیها گفته آن صحیحه محمد بن مسلم از یادتان نرود، صحیحه محمد بن مسلم کدام است؟ آقای بروجردی با زبان حال می‌‌گوید همان صحیحه‌ای که در جلد 6 گفتم معرض‌عنه اصحاب است ولی الان می‌‌گویم نخیر شیخ طوسی هم به آن فی الجملة عمل کرده، آن‌جا می‌‌گوید فلیلغ السجدتین، الغاء کند سجدتین را یعنی برگردد تدارک کند رکوع را و دو سجده بجا بیاورد، ‌این‌ها با هم تعارض می‌‌کنند، ‌حمل نص بر ظاهر می‌‌کنیم می‌‌گوییم این روایتی که می‌‌گوید برگردد تدارک کند قدرمتیقنش فرضی است که منافی نماز را نیاورده، روایت ابی بصیر قدرمتیقنش فرضی است که اتیان منافی را آورده و ما اخذ به قدرمتیقن هر دو می‌‌کنیم و رفع تعارض می‌‌کنیم. 
این‌جور فرموده.

ان‌شاءالله روز شنبه ببنیم این فرمایش آقای بروجردی چقدر قابل دفاع است.
